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کنید مرا اسکن 

است. صافى  آینه اى  اندیشه،  و  نو  به  نو  زیورهایى  آداب،  و  گرانمایه  است  میراثى  دانش،  فرمودند:  علىعلیه السلام  امام 

زمندگان همدانی، ملائکة الله عملیات مرصاد بودند ر
ســپهرغرب، گروه فرهنگی - ســمیرا گمــار: امیر 
شالبافیان رزمنده همدانی حاضر در علیات مرصاد 
گفت: شــهید صیاد شیرازی از طریق هلیکوپتر وارد 
منطقه شــده و وقتی برای بررسی می             رود، می بیند 
خاکریــزی زده شــده و نیروهایــی از رزمنــدگان در 
آنجا هســتند، خــودش می گوید من پرســیدم آنها 
چه کسانی هســتند؟ که می گویند گردانی از لشکر 
32 انصار همدان هســتند که شهید صیاد شیرازی 
می گویــد مــن بــه آن ها می گــوم ملائکــة الله! این 
تعبیر آقای صیاد شــیرازی نســبت به حضور بچه ها 

در آن ساعات ابتدایی درگیری با منافقان است.
بــه هــر حــال نیروهــای ســازمان  ***ســوتیتر: 
مجاهدیــن خلــق کــه فرصــت را مناســب دیــده و 
چنــد پیــروزی کوچــک قبــل به آنهــا جســارت داده 
بــود کــه می توانند ایران را فتح کنند، ســاعت چهار 
بعدازظهــر روز ســه مــرداد ســال 67 از ســمت مرز 
خســروی وارد خــاک ایــران می شــوند، ســپس بــه 
قصر شــیرین، ســرپل ذهــاب، گردنه پاتــاق و کرند 
می رســند؛ علی اکبر راســتگو، عضو شــورای مرکزی 
ســازمان مجاهدیــن خلــق در کتابــش نوشــته در 
کرنــد، نیروهای منافقین حــدود 20 نفر از بچه های 
بســیجی پایــگاه کرنــد که بین 13 تا 15 ســال ســن 
داشــتند را همانجــا تیربــاران کــرده و از آنجا خارج 

می شوند.***
امیر شــالبافیان متولد سال 1345 در شهر بهار 
اســت کــه بعد از گذرانــدن مقطع ســیکل در دوره 
دبیرســتان عازم جبهه شــده و به اذعــان خود وی 
شــخصیتش در جبهه شــکل گرفته اســت. از سال 
1361 که وارد جبهه شده تا پایان جنگ در یگان 32 
انصارالحســین )ع( همدان بوده و مسئولیت های 
مختلفــی از فرماندهی دســته، فرماندهی گروهان 
و در نهایــت در عملیــات مرصــاد معــاون فرمانده 
گردان بوده اســت. وقتی شــهید مبارکی به عنوان 
فرمانده گردان در این عملیات به شهادت می رسد 
شــالبافیان فرماندهی گردان را بر عهده گرفته و تا 
پایــان در این عملیات ایثارگری مجاهده می کند. او 
16 ســال است در کسوت استادی دانشگاه بوده و 
عــلاوه بر تدریس مؤلف نیز بوده و مهم ترین کتاب 
عملیــات مرصــاد را بــا محوریــت نقــش رزمنــدگان 
همدان بــه نان »از قرارویز تا مرصــاد« تالیف کرده 
اســت. بــا توجــه بــه اینکــه پنجــم مــرداد ســالگرد 
عملیــات مرصــاد بــوده و ایــن عملیــات از جهــات 
متعــدد مهم اســت، خبرنگار گــروه خبری ســپهر با 
شالبافیان گفتگویی ترتیب داده تا نقش رزمندگان 
همــدان در ایــن عملیات را تشــریح کنــد. در ادامه 

مشروح این مصاحبه را می خوانید:
*عراق با نیرنگ موضع آتش بس را مطرح کرد

امیــر شــالبافیان در ابتــدای ســخنان خــود بــا 
بیــان اینکه عراق بعــد از عملیــات بیت المقدس و 
آزادســازی خرمشــهر، در موضع ضعف قــرار گرفت 
و مجبور شــد به صورت نمادیــن با خدعه و نیرنگ 
موضــوع آتش بــس را مطــرح کنــد، عنــوان کــرد: 

نیــز در مقابــل نمی توانســت  جمهــوری اســلامی 
بــدون صــدور قطعنامــه یا عقب نشــینی دشــمن 
از شــهرهای اشــغال شــده پیشــنهاد آتش بــس را 
بپذیرد. لذا داستان ادامه داشت تا اینکه جمهوری 
اسلامی در سال 1367، قطعنامه 598 را پذیرفت 
عراقی هــا ماهیــت اصلــی خــود را نشــان دادنــد. 
نــه تنهــا بــا پذیرش پیشــنهاد صلــح از ســوی ایران 
موافقــت نکردند بلکه از ســه محور بــه خاک ایران 

حمله کردند.
*تمام توان جمهوری اسلامی در جنوب متمرکز 

بوده و در غرب یک خلاء وجود داشت...
وی ادامه داد: از محور جنوب، جبهه های میانی 
و غرب؛ از جبهه جنوب تا اهواز رسیدند تا جایی که 
امــام یک پیام ویژه در این باره صادر کرده و گفتند: 
»اینجا نقطه بین کفر و اســلام اســت و هیچ عذری 
از هیچ احدی پذیرفته نیســت و باید جنگید. بود و 
نبود ســپاه به حفظ خرمشهر بستگی دارد.« یعنی 
امام که یک زمانی می فرمود اگر ســپاه نبود کشور 
نبــود، اینجــا لحن خــود را تغییــر داده و فرمود اگر 
خرمشــهر بــار دیگــر بخواهد ســقوط بکنــد وجود 
ســپاه توجیهی ندارد. در واقع تمام توان جمهوری 
اســلامی در جنــوب متمرکــز بــوده و همیــن باعث 
شــده بود در غرب خلائی ایجاد شــود و دشــمن از 
در قالب ســازمان مجاهدین خلق که حیات خود را 

در استمرار جنگ می دیدند.
*صدام منافقان را تجهیز و راهی ایران کرد!

ایــن رزمنــده تأکیــد کــرد: وضعیــت جبهــه غرب 
باعث شد، دشمن آخرین تلاش های خود را انجام 
داده و سرکرده ســازمان مجاهدین خلق به اتفاق 
یکــی دو تــن از فرماندهان عالی رتبــه عراقی پیش 
صــدام بــرود، آنجــا به صــدام پیشــنهاد داده و یک 
فرمانده عراقی می گوید: اگر اجازه بدهید نیروهای 
مجاهــد ایرانی یعنی منافقین، می توانند ظرف یک 
هفتــه بــه تهران برســند! صــدام موافقت کــرد ه و 

می گوید: با شدت و حدت این کار دنبال کنید!
*منافقان فراخوان بین المللی زدند...

شــالبافیان ســپس توضیح داد: اســناد تاریخی 
می گویند صــدام به فرماندهانــش توصیه کرد که 
شما نیروهای مجاهد را تقویت کنید و هر چیزی که 
ارتــش به اصطلاح آزادی بخش خلق ایران نیاز دارد 
در اختیــار آنهــا قرار دهیــد. لذا عراق بــا تمام توان، 
تجهیــزات را در اختیار منافقــان قرار دادند. از طرف 
دیگــر منافقان نیز یــک فراخــوان بین المللی زده و 
از اقصــی نقــاط دنیا تمــام اعضا و هــواداران خود 
را بــه عــراق دعــوت کردند و بعــد از چنــد روز مریم 
و مســعود رجــوی در پادگان اشــرف برنامه خود را 

برای حمله به ایران اعلام کردند.
*عملیــات آنهــا فــروغ جاویــدان و رمزشــان یــا 

حسین بود!
تشــریح  از  پــس  شــد:  متذکــر  ادامــه  در  وی 
اقدامات منافقین توسط مسعود رجوی، عملیات 
فروغ جاویدان، )نه مرصاد( با رمز یا حسین )ع(! در 

تاریخ ســه مرداد 1367 آغاز شــد؛ عملیات مرصاد 
اسم عملیاتی است که رزمندگان جمهوری اسلامی 
در مقابــل عملیــات فــروغ جاویــدان منافقیــن که 
اولیــن عملیــات مســتقل آنها بــود، انجــام دادند. 
البته پیش از این نیز منافقین اقداماتی داشــتند و 
حدود 110 بــار عملیات محدود ایضایی انجام داده 

بودند.
آن  بــه  پیــروزی کوچــک قبــل منافقــان  *چنــد 

جسارت داده بود
این مؤلف و اســتاد دانشگاه توضیح داد: به هر 
حــال نیروهای ســازمان مجاهدین خلق که فرصت 
را مناســب دیده و چند پیــروزی کوچک قبل به آنها 
جســارت داده بود که می توانند ایران را فتح کنند، 
ســاعت چهار بعدازظهر روز ســه مرداد ســال 67 از 
ســمت مــرز خســروی وارد خــاک ایران می شــوند، 
ســپس بــه قصــر شــیرین، ســرپل ذهــاب، گردنــه 
پاتــاق و کرنــد می رســند؛ علی اکبــر راســتگو، عضو 
شــورای مرکزی سازمان مجاهدین خلق در کتابش 
نوشــته در کرنــد، نیروهای منافقین حــدود 20 نفر 
از بچه های بســیجی پایــگاه کرند که بیــن 13 تا 15 
سال سن داشتند را همانجا تیرباران کرده و از آنجا 

خارج می شوند.
*رســم عید قربــان را به نام خودشــان مصادره 

کردند
شــالبافیان با اشــاره به اینکه شــروع این تجاوز 
به خــاک وطن همزمان با عید قربان بوده و رســم 
بــر ایــن بوده مردم پــول روی هم بگذارنــد و در هر 
کویــی یــک قربانــی داشــته باشــند، تصریــح کــرد: 
نیروهــای منافقیــن این اقــدام را مصــادره کرده و 
بــه رســانه های دنیا می گویند مردم ایــن قربانی ها 
را بــرای ما کشــته اند و از ما اســتقبال کرده اند! آنها 
از ابتــدا تیــم رســانه ای قــوی ای داشــتند و گام به 
گام پیشــروی خود را هم فیلمبرداری می کردند که 
البتــه ایران آن فیلم را غنیمت گرفت و الان موجود 
اســت. اما مــا در بعد رســانه ای ضعیف عمل کرده 

و می کنیم.
*آقــای ناطقی فکر کرده بــود منافقان نیروهای 

عراقی هستند!
حجت الاســلام  آقــای  اثنــا  ایــن  در  افــزود:  وی 
ناطقــی که نماینــده حضرت امــام در منطقه غرب 
بــوده بــرای بازدیــد بــه منطقــه مــی رود و می بیند 
اوضاع طبیعی نیســت، به کرمانشــاه برگشــته و در 
اســلام آباد می بینــد نماینــده ولی  فقیــه، فرمانده 
سپاه، فرمانده نیروی انتظامی، نیروهای ژاندارمری 
و هیــچ کدام از یگان های نظامی و انتظامی حضور 
نداشته اند! از اسلام آباد سریع به سمت کرمانشاه 
حرکــت می کند که در قرارگاه بــه فرماندهان اطلاع 
بدهــد که نیروی ســریع آمــاده کنند بــرای تقابل با 
پیشــروی منافقیــن که تصــورش این بــوده ارتش 

عراق است.
*اولین گروه مبارز بــا منافقان نیروهای مجاهد 

از لشکر بدر عراق بودند

این رزمنده اظهار کرد: در مسیر، پشت ارتفاعات 
چهارزبر، به اردوگاه شــهید شهبازی که عقبه لشکر 
بــوده می رســد و  39 همــدان در منطقــه غــرب 
فرمانده حضور نداشته وقتی به جانشین او اطلاع 
می دهــد کــه عراقی هــا در مســیر دارنــد می آینــد، 
آن آقــا می خندد؛ آقــای ناطقی عصبانی می شــود 
و خلاصــه یــک نفــر را بــرای کســب خبر بــه منطقه 
گردنــه حســن آباد  بــه  وقتــی  او  کــه  می فرســتند 
می رسد منافقان رگبار را روی ماشینش می گیرند، 
وقتــی برمی گردد واوضــاع را تشــریح می کند حاج 
میرزا ســلگی فراخــوان داده و فرمانده گردان ها را 
فــرا می خواند، بــه یک گروهان از گــردان 154 و دو 
گروهــان از گــردان 155 کــه در راه همــدان بودنــد 
هم دســتور می دهد کــه برگردید. بنده هم در آنجا 
حضــور داشــتم؛ با شــهید مبارکی بــه منطقه رفته 
و در ارتفاعات مســتقر شــدیم. بچه هــای اطلاعات 
عملیات تیپ 2 کربلا هم دیده بودند ســه اتوبوس 
نیروهای بدر عراق در حال رفتن به جنوب هســتند 
که وقتی می بینند در همان مســیر درگیری هســت 
همانجا مشغول می شــوند لذا اولین درگیری بین 
منافقیــن و لشــکر 9 بدر عراقی انجام شــده و این 
درگیــری فرصتی را برای جمهوری اســلامی ایران به 

ارمغان می آورد تا نیروها آرایش بگیرند.
*تصمیم داشــتند 24 ساعته تهران را فتح کنند 

که با آتش رزمندگان اسلام مواجه شدند
شــالبافیان یــادآوری کــرد: بعــد از این داســتان 
منافقیــن در کتــاب خودشــان اشــاره می کننــد که 
مــا تصمیــم گرفتیــم اســتراحت کنیم، تا ســاعت 4 
هم مشــغول اســتراحت بودند و ما روی ارتفاعات 
نظاره گــر ایــن موضــوع بودیــم؛ بعد از دو ســاعت 
اســتراحت چراغ هایشــان را روشن کردند و با ایجاد 
یــک رعــب و وحشــت حرکــت کردنــد. هم مــا و هم 
فرماندهــان گــردان 155 اشــاره کردنــد که کســی 
تیرانــدازی نکند تا آنها به تیررس برســند تا مهمات 
بیهــوده مصــرف نشــود. بــه محــض اینکه کــه در 
تیررس ما قرار گرفتند دســتور آتش صادر شــد و از 
طرفیــن جاده آن ها زیر بارانی از گلوله های آرپیچی 
و تیربار قرار گرفتند و برای اولین بار ســیلی محکمی 
هــم  خودشــان  کــه  خورنــد  اســلام  رزمنــدگان  از 
تصورش نمی کردند. چــون برنامه آنها این بود که 
ســاعت 10 به اســلام آباد و ســاعت 12 به کرمانشاه 
برســند، ســاعت 5 به ســمت همدان حرکت کنند، 

11 صبــح در قزویــن باشــند و ســاعت 4 بعدازظهــر 
تهــران باشــند. یعنــی برنامــه زمان بندی آنهــا این 
بــود کــه ظــرف 24 ســاعت تهــران را بگیرنــد که در 
تنگــه چهار زبر با حجم انبوه آتش رزمندگان لشــکر 
انصارالحســین )ع( مواجــه شــدند. البتــه ناگفتــه 
نمانــد گردان های دیگر لشــکر از جمله 151 ملایر با 

تمام وجود پای کار آمدند.
*ملائکة الله در مرصاد چه کسانی بودند...؟

وی اظهــار کرد: وقتی منافقان بــرای بار دوم به 
تنگه آمدند، با حجم آتش سنگین رزمندگان اسلام 
مواجــه شــدند و تلفاتــی از حیــث نیــرو و تجهیزات 
داشــتند که مجبور به عقب نشینی شدند. چندین 
و چنــد بار ایــن حرکت را انجام داده و به این نتیجه 
رســیدند که نمی توانند از این تنگه عبور کنند پس 
مجبور شدند از ماشین های خودشان پیاده شده 
و پیــاده ارتفاعــات را دور بزننــد. خــدا رحمــت کنــد 
شهید صیاد شــیرازی را؛ او وقتی از موضوع خبردار 
شــد و توســط معاونــت عملیــات ســپاه ماموریت 
گرفــت از طریــق هلیکوپتــر وارد منطقه شــد وقتی 
بــرای بررســی مــی             رود می بیند خاکریزی زده شــده 
و نیروهایــی از رزمندگان در آنجا هســتند، خودش 
می گویــد من پرســیدم آنها چه کســانی هســتند؟ 
کــه می گوینــد گردانی از لشــکر 32 انصــار همدان 
هســتند که شــهید صیاد شــیرازی می گوید من به 
آن هــا می گــوم ملائکــة الله! این تعبیر آقــای صیاد 
شــیرازی نســبت بــه حضــور بچه ها در آن ســاعات 
ابتدایــی درگیــری بــا منافقــان اســت. حــالا آقــای 
صیــاد شــیرازی هم با حضور خود، نیــروی هوایی و 
هوانیروز را به خدمت می گیرد و در مقابل منافقین 
ایفای نقش می کند و در اعترافات منافقان هست 
که می گویند هواپیماهای جمهوری اســلامی امان 

ما را بریده بود.
ایــن رزمنــده همدانــی ادامــه داد: درگیری هــا 
ادامه داشــت تــا اینکــه فرمانده من یعنی شــهید 
مبارکی هم در روز چهارم مرداد به شــهادت رســید 
و ســایر گردان هــا و یگان ها وارد عمل شــدند؛ روز 
پنجــم هم ماموریت ادامه داشــت گردان های تیپ 
یک ذوالفقار لشکر 32 همدان که در جنوب بودند 
ماموریت خودشــان را به نحو احسن انجام دادند 

و قریب به30 نفر شهید دادند.
*گردان 160 24 ســاعته تشکیل و تجهیز و درگیر 

شد...

شالبافیان با اشــاره به گردان 160 که حاج میرزا 
ســلگی همیشــه به نیکی از آن یاد می کــرد، افزود: 
وقتی خبر رخنه منافقین به شــهر همدان می رسد 
در ســپاه جلسه ای تشکیل شده و فرمامده بسیج 
همــدان بــه فرمانــده بســیج بهــار که آقــای بهمن 
قاســملو بوده دســتور می دهــد ســریع فراخوان 
بزنیــد، فراخــوان بــه هــر وســیله ای اعــم از تلفــن، 
مراجعــه به منازل، مراجعه به صحرا )چون شــغل 
اکثــر مــردم شهرســتان بهار کشــاورزی بــوده( و او 
مامور به تشــکیل یک گــردان می شــود. گردانی را 
ظــرف 24 ســاعت به نام گردان 160 تشــکیل داده، 
نجهیز کرده و به سمت منطقه حرکت می کنند، آنها 
روز پنج مرداد به منطقه رسیده و ظرف 48 ساعت 
گردانی که 24 ساعت قبل تشکیل شده وارد عمل 
می شــود و ســه شــهید هم تقدیم می کننــد. بنده 
کتابــی را برای گردان 160 تهیه کردم که فکر می کنم 
ظــرف یکی دو ماه آینده اگر مســئولین مربوطه در 
اســتان حمایت کنند بــه چاپ می رســد. این کتاب 
بــه تبییــن نقــش رزمنــدگان همدانــی در مرصــاد 

می پردازد.
*چــرا مســئولان همدانــی کتــاب از مرصــاد تــا 

قراویز را چاپ نمی کنند؟!
وی در خاتمــه بــا ابراز ناخرســندی ازمســئولان 
بنیــاد حفــظ آثــار اســتان همــدان از بی توجهی به 
کتــاب از مرصاد تا قراویــز، اذعان کرد: این کتاب که 
به شــدت مورد استقبال دانشجویان واقع شده و 
ســال گذشــته ویرایش و اصلاح آن مجددا صورت 
گرفت، با بی توجهی مسئولان استان مواجه شده 
و چاپ مجدد نشــد. ســوال من این است چرا این 
کتــاب که با اقبال مواجه شــده چاپ نمی شــود تا 
نسل جوان با وقایع و تاریخ آشنا شوند؟ امیدوارم 

خداوند عاقبت همه را ختم به خیر کند.
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